
9 یکشنبه    20 اسفند 81396 گفت و گوسال پانزدهم    شماره 3106

ترکه اقتصاد

علــم اقتصاد خرد تلاش می کند چارچوبــی ارائه کند تا از طریق آن 
بتوان تحلیل کرد که با تغییر عوامل تصمیم گیری، انگیزه های افراد و به 
دنبال آن رفتار آنها چگونه تغییر می کند (سرزعیم، تبیین مفاهیم اقتصاد 
خرد) در مجال پیش رو با بینشــی حاصل از این علم -که از آن به عنوان 
علم مطالعه انگیزه ها نیز یاد می شود- و با تغییر شرایط و عوامل داخلی 
و منطقــه ای که منجر به چرخــش دیپلماتیک عربســتان با محوریت 
محمدبن سلمان شده، سعی در واکاوی و یافتن علت این چرخش، نه در 
عوامل سیاســی که در شرایط اقتصادی شبه جزیره و در پی آن دستیابی 
به فهمی نســبی از معادلات پیش روی منطقه داریم. محمدبن  سلمان 
جوان ترین وزیر دفاع جهان و قدرتمندترین عنصر آل سعود به لحاظ نفوذ 
و گستره اختیارات رسمی و غیررســمی است که تنها در سلسله مراتب 
رســمی پس از پادشاه دومین شــخصیت این کشور به شــمار می رود. 
با مرور کنش های چند ســال اخیر عربســتان در معادلات منطقه ای به 
محوریــت عیان ولیعهــد جدید آل ســعود در رخدادهــای منطقه پی 
می بریــم. اصلی تریــن نقش این محوریــت تصمیم گیــری در رابطه با 
نحــوه مواجهه با چالش هــای داخلی و خارجی اســت؛ تصمیم گیری 
تعیین کننده اســتراتژی برخورد با وقایع در جهت تحقق اهداف داخلی 
و خارجی رژیم، اولویت بخشــی به چالش های پیش رو و طریقه برخورد 
با آنهاســت. حال تصور کنید جوانی کم تجربه بر مسندی اینچنین و در 
کشــوری که بیشترین درآمد نفتی و منابع مالی را در اختیار داشته، تکیه 
زند، نتیجه اش فجایعي مثل باتلاق یمن، بحران قطر و پیچیدگی هرچه 
بیشتر معادلات خاورمیانه خواهد شد که تاکنون نه تنها اهداف ریاض در 
رخدادهای منطقه ای را تأمین نکرده که آنها را به معضلات و تهدیدهایی 
به مراتب جدی تر از گذشته برای آل سعود تبدیل کرده است. بهتر است با 
نگاهی عمیق تر به موضوع نگاه کنیم: مهم ترین هدف عربستان سعودی 
در سیاســت خارجی را می توان قیومیت جهان اسلام و گسترش هرچه 
بیشتر نفوذ در خاورمیانه دانست که در جهت رسیدن به این مهم در پی 

تحقق اهداف دیگری است؛ ازجمله: 
• تثبیت جایگاه خود به عنوان محوریت جهان عرب

• گســترش نفوذ در کشــورهای منطقه از طریــق تثبیت و حمایت 
نیروهای هم پیمان

• کنترل نفوذ ایران 
محمد بن سلمان به عنوان عاملیت تصمیم گیری آل سعود در برخورد 
بــا چالش های پیش روی این رژیم و بالاخص بحران یمن اســت، حال و 
با گذشــت دوسال ونیم از آغاز مداخله نظامی در یمن آیا می توان چنین 
اســتدلال کرد که اقدامات انجام شده اهداف آل ســعود را محقق کرده 
است؟ مداخله نظامی در یمن که تحت عنوان عملیات توفان قاطعیت 
آغاز شــد، پس از حدود یک ماه بــا نام عملیات احیای امید ادامه یافت، 
گو اینکه خود به چشــم انداز تاریک این مداخله نظامی پی برده بودند و 
به ســرعت امیدشــان به توفانی که با قاطعیت آغاز کردند، رنگ باخت 
و درصــدد زدودن ناامیدی و احیای امیدهای واهی خــود برآمدند، اما 
مســیر و استراتژی صحیح را انتخاب نکرده و همچنان منابع مالی خود 
را در این چاه عمیق سرازیر کردند.درست همین جا بود که اقتصاد اولین 
درس سیاست ورزی را به ولیعهد خام سعودی داد و نخستین اصل خود 
-محدودیت منابع- را همچون ترکه ای بر بدن رژیم حاکم بر شبه جزیره 
نواخت. با کاهش قیمت جهانی نفت عربســتان مجبور شــد نفت خام 
خود را با قیمت هایی به مراتب کمتر از گذشــته به فروش برســاند و در 
نتیجه درآمدهای این کشــور کاهش شدیدی یافت.با کاهش درآمدهای 
عربستان و با وجود هزینه های سرسام آور و بیهوده ریاض در بخش های 
مختلف اقتصاد شبه جزیره دچار کسری بودجه بی سابقه و شدیدی شده 

است: 
۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱٥
۷۹  میلیارد دلار در سال ۲۰۱٦
٥۲  میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷

حال ریاض برای جبران این کســری بودجه دســت به فروش اوراق 
قرضه، اتخاذ سیاست های ریاضت اقتصادی و کاهش برخی هزینه های 
داخلی خود از طریق کاهش یارانه هــا و افزایش قیمت بنزین و حذف 
هزینه های بیهوده خارجی برآمده و چه هزینه ای بیهوده تر از هزینه های 
سرســام آور جنگ یمن که هیچ بهره ای برای ریاض نداشــته است. به 
گزارش فارین پالیســی، عربســتان تنها در شــش ماهه آغازین مداخله 
نظامی در یمن حــدود ۷۲٥ میلیارد دلار هزینه کرده حال آنکه ۳۰ ماه 
از این آوردگاه گذشــته! عربستان برای حذف هزینه های جنگ یمن باید 
با نیروهای مقابل در این کشور به مذاکره نشسته و برای به دست آوردن 
راه حلی مناســب با طرف های درگیر به تفاهم برســد کــه مقدمه این 
تفاهــم همکاری و رابطه با عوامل نزدیک به انصاراالله همچون ایران و 
شیعیان عراق است که برای تحقق این امر ریاض نیازمند تغییر رویکرد 
دیپلماتیک خود اســت. همه این شــرایط موجب شد تا ولیعهد جوان 
شــبه جزیره با دنیای واقعــی و محدودیت منابع روبه رو شــده و مدل 
تصمیم گیــری خود را که بیشــتر مبتنی بر تعجیــل و مقابله حداکثری 
و مســتقیم با نیروهای مخالف و رقیب بــوده را به مدل تصمیم گیری 
عقلایــی نزدیک کنــد و درصدد تغییر رویه چند ســال اخیر خود برآید.  
آیا عربســتات در پی گســترش روابط خود در زمینه های مختلف و حل 
اختلافات گســترده خود با ایران است؟ همان طور که در یادداشت گفته 
شد، عربستان دچار کسری بودجه شدیدی است که آنها را وادار کرده تا 
از طــرق مختلف به حل این موضوع بپردازند که یکی از اصلی ترین این 
راه ها حذف هزینه های مداخله نظامی در یمن اســت، نتیجتا می توان 
ادعا کرد که دلیل اصلی چرخش دیپلماتیک ریاض معضلات اقتصادی 
اســت و نه عوامل سیاســی که درپــی آن می توان چنیــن دریافت که 
آل سعود نه در پی پایان دادن به ماجراجویی هایش در منطقه که در پی 
کاهش هزینه های سرسام آور مداخله در یمن برآمده که برای این مهم 
نیاز مبرمی به همکاری و مســالمت ایران دارد و از سر این نیاز است که 
ســیگنال های مثبتی برای تهران ارسال می کند. حال که زمینه مناسبی 
بــرای همکاری ایــن دو قدرت منطقه ای در حال شــکل گیری اســت، 
پرسشــی که باید به آن پاسخ گفت این اســت که آیا با همکاری تهران 
و ریاض در ایــن مورد می توان این امید را داشــت که با حل اختلافات 
آرامشی نسبی در خاورمیانه حاکم شود و روابط فی مابین از این حد فراتر 
برود؟ ضمن اذعان به این نکته که زمینه در حال شکل گیری فوق الذکر 
فرصتی مغتنم برای حل مسالمت آمیز یکی از بحران های منطقه است 
امــا در خوش بینانه ترین حالت هم نمی توان به حدی بیش از این برای 
گســترش روابط دو کشور و ایجاد آرامش در منطقه امید داشت زیرا در 
این سمت عربســتان تنها درپی بیرون آمدن در باتلاق یمن بوده و نیتی 
جــدی برای همکاری بیشــتر با ایران ندارد، این اســتدلال را می توان از 
ســخنان مقامات آل سعود نیز برداشــت کرد آنجا که عادل الجبیر وزیر 
خارجه عربســتان ســخنان همتای ایرانی خود درباره بهبــود روابط با 
ریــاض را مضحک می خواند و از جنگ یمن به عنوان جنگی یاد می کند 

که کشورش آن را انتخاب نکرده است. 

جمهورى اطلاعات

 لزوم ایجاد شرکت های بیمه گر داده ها و 
اطلاعات

کوچ طیف وســیعی از فعالیت های دنیای امــروز به فضای مجازی و 
بر بســتر اینترنت در دهه اخیر، پارادایم ها، عــادات و چالش های جدیدی 
را بــه وجود آورده که تا پیش از این پیش بینی نمی شــد. از این مســائل و 
چالش هــای نوظهور، موضوع اعتمــاد به داده هــا و اطلاعات «موجود» 
یا «تبادل شــده» اســت. اعتمــاد به اطلاعــات، راســتی آزمایی اطلاعات، 
اعتبار ســنجی داده ها و احراز  هویــت و عناوین دیگری از این قبیل، همگی 
ناظر بر موضوع اعتماد به اطلاعات اســت. بدیهی اســت که هر کنش و 
واکنش در دنیای مجازی، مبتنی  بر داده ها و اطلاعات است. تا زمانی که این 
تراکنش های اطلاعاتی و داده ای ابعاد حقوقی، اجرائی و عملیاتی نداشته 
باشــند، اهمیت اعتماد به اطلاعات چندان مشــخص نیست؛ زیرا آلودگی 
اطلاعاتی و اطلاعات اشــتباه و مغشوش، منجر به مشکل، اختلال، فاجعه 
و مســئولیت های حقوقی نمی شود. حال آنکه مشــکلات و آلودگی های 
داده ای و اطلاعاتی در فرایندهایی که نتایج و مسئولیت های حقوقی دارند، 
بســیار حائز  اهمیت اســت. از این رو، همواره این مسئله یا تبدیل به مانعی 
برای حضور، توســعه و اســتفاده از فضای مجازی یا منجر به مشــکلات 
در جامعه و بر هم زننده نظم موجود و انباشــت شکایات و نارضایتی های 
مختلف شــده اســت. بر اســاس گزارش ها، حجم پرونده هــای مرتبط با 
تخلف ها در فضای مجازی که از جنس بداظهاری و اطلاعات غلط هستند، 
بسیار زیاد است. به عبارت دیگر، صحت سنجی و راستی آزمایی اطلاعات در 
فضای مجازی از پیش فرض های قطعی حضور، فعالیت و مدیریت فضای 
مجازی اســت. نکته مهم دیگر این اســت که موضــوع صحت اطلاعات، 
فقط مرتبط با بخش دولتی و اکوسیســتم موســوم بــه دولت الکترونیک 
نبوده و این چالش برای بخش خصوصی فعال در کسب وکارهای مجازی 
و اینترنتی نیــز وجود دارد و هر دو حوزه دولتــی و خصوصی با آن درگیر 
بوده و به آن احتیاج دارند. در واقع بســیاری از مکانیسم های تحمیل شده 
به اکوسیســتم های ارتباطی و اطلاعاتی، برای حل همین مشــکل شــکل 
گرفته اند. آنچه در این یادداشــت مدنظر نگارنده اســت، اهمیت استقلال 
و جدا کــردن فرایند راســتی آزمایی اطلاعــات و تضمین کیفیــت داده ها 
و مســئولیت امنیت تبادل اطلاعــات از تولید کننــدگان و مصرف کنندگان 
اطلاعات است. در  واقع به پنج دلیل راستی آزمایی اطلاعات و تأیید صحت 
آنها، نباید در زمین ذی نفعــان اعم از تولید کننده و مصرف کننده اطلاعات 
صورت بگیرد؛ مگر اینکه تأییدکننده اطلاعات، صاحب اطلاعات نیز باشــد 
که در آنجا نیز متدولوژی صحت ســنجی اطلاعات محل توجه است. مثلا 
یک فرد حقیقی صلاحیت تأیید اطلاعات اظهار شــده از سوی خود را دارد 
و البته به همان نسبت مسئولیت مغشــوش بودن آن نیز بر عهده اوست. 
دلیل اول، مفسده ای است که در موضوع تأیید اطلاعات از سوی ذی نفعان 
وجــود دارد و فضــا را آماده تخلف ها و تقلب هــای مختلف خواهد کرد. 
دلیل دیگر این است که اساسا صحت ســنجی اطلاعات رد و بدل شده جزء 
وظایف مصرف کنندگان و تولید کنندگان اطلاعات نیســت. در واقع تأیید و 
صحت ســنجی اطلاعات نیاز به Administration، هزینه و زمانی مستقل 
دارد که ســازمان ها و کسب وکارها برای آن آمادگی بوروکراتیک، اقتصادی 
و ســازمانی ندارند و همین مسئله باعث می شــود یا این موضوع از صدر 
اهمیت و توجه خارج شود یا منتج به ایجاد واحد سازمانی ناهمگنی برای 
آن می شــود که باعث بر هم زدن روند کاری ســازمان مدنظر خواهد شــد. 
دلیل ســوم این است که تحمیل صحت ســنجی اطلاعات به سازمان ها و 
کسب وکارها، باعث می شود هر مجموعه به صورت مستقل و جزیره ای و 
با متدولوژی خود خواسته و خود ســاخته اقدام به راستی آزمایی اطلاعات 
کنــد و این موضوع امــکان ارتباط اطلاعــات و داده ای بین مجموعه ها را 
از بین برده و راســتی آزمایی اطلاعات را روز به روز ســخت تر می کند. دلیل 
چهارم این است که راستی آزمایی اطلاعات مدل ها، روش های کلاسیک و 
علمی و در حال پیشــرفت و تغییراتی دارد که به طور منطقی سازمان ها و 
کســب وکارها این مهارت و دانش را ندارند و عملا راستی آزمایی اطلاعات 
بــه صورت واقعی اتفــاق نخواهد افتاد. دلیل پنجم این اســت که بعد از 
هر مرحله راســتی آزمایی اطلاعات، ثبت سیستماتیک و اصولی اطلاعات 
راستی آزمایی شده و معدوم کردن اطلاعات آلوده و مغشوش، از مهم ترین 
کارهایی اســت که برای داده ها ارزش افزوده ایجــاد کرده و آینده اقتصاد 
اطلاعــات را ســامان می دهد. یعنــی وقتی یــک بلــوک اطلاعاتی مثلا 
اطلاعات تحصیلی یک فرد با روش های اصولی راســتی آزمایی اطلاعات 
صحیح شــناخته می شــود، باید در همان موقع ثبت، ضبط و نشانه گذاری 
شود که مبنای اســتفاده در مراحل دیگر و سازمان های دیگر قرار بگیرد و 
انجام نشدن این کار در این مرحله، خسارت بزرگی است. حال چه باید کرد؟ 
دلایل یادشــده لزوم وجود مکانیسم های راســتی آزمایی اطلاعات را برای 
فرایندهای موسوم به دولت الکترونیک و کسب وکارهای اینترنتی در خارج 
از اکوسیستم سازمان ها و کســب وکارها نمایان می کند. علاوه  بر  این، خود 
راستی آزمایی اطلاعات، خدمت و محصول ارزشمند و دارای ارزش افزوده 
و مشــتری های آماده است و مدل کسب وکار روشن و پذیرفته شده ای دارد. 
همچنیــن موضوع امنیت ثبت و تبادل اطلاعات نیز از دیگر وجوه این مدل 
کسب وکار است که می تواند مبنای ارائه خدمت به ذی نفعان زنجیره های 
مختلــف خدمــت در مراحل و ســطوح مختلف قــرار بگیــرد. پر واضح 
اســت که حفــظ امنیت اطلاعــات و رعایت حریم خصوصــی اطلاعات، 
از معضلاتی اســت که اکوسیســتم ها، دســتگاه ها و بخش خصوصی را 
همواره با مشــکلات، هزینه های ســربار، انواع اتهامات و مسائل حقوقی 
مواجه کرده اســت. سیاست گذاری های کســب وکارهای اینترنتی، اعم از 
سیاست های مدون شده از ســوی دولت و سیاست های دولت الکترونیک 
و حتی سیاســت های داخلی در بخش های خصوصی، باید هر چه سریع تر 
امکان و ظرفیت ایجاد شــرکت ها و کســب وکارهای فعال در حوزه بیمه، 
تضمین و گارانتــی اطلاعات و ارائه خدمت بیمــه و گارانتی اطلاعاتی به 
دولت و جامعه را در دســتور کار خود قرار دهند. حوزه این کســب وکارها 
می تواند ذیل عنوان «داده کاوی» و «رگ تک» ها طبقه بندی شود. رگ تک که 
مخففRegulatory Technology اســت، زیر مجموعه ای از فینتک هاست 
و روی تکنولوژی هایــی تمرکز می کند که می توانند نیازمندی های مقرراتی 
را تسهیل کنند. حضور شــرکت های بیمه کننده و گارانتی کننده اطلاعات و 
داده ها، مزایایی مهم و حیاتی برای کشــور داشــته که در مختصات فعلی 
اکوسیســتم اطلاعاتــی و داده ای کشــور می تواند نوعی سیاســت خروج 
از بن بســت و بحران نیز قلمداد شــود. شــرکت ها می توانند با استفاده از 
روش های اثبات شده و علمی راستی آزمایی اطلاعات، به عنوان یک فعالیت 
دانش بنیان در نقش شــرکت های بیمه گر اطلاعات، سرویس ها و خدمات 
گارانتی، داده ها و اطلاعات را به عنوان محصول خود ارائه کنند. مشتری این 
سرویس ها، مردم، اشخاص حقوقی، شرکت ها و همچنین دولت و بخش 
عمومی خواهد بود. لازم به ذکر است این اتفاق نوعی نهادسازی در حوزه 
اطلاعات و داده هایی اســت که به صورت طبیعی، نبود اطمینان را در این 

حوزه کاهش می دهد. 

نگاه محمد مســاعد: مصطفی ســالاری، مرد ۴۱ساله دشتســتانی، جوان ترین 
اســتاندار دولت دوازدهم اســت. دکترای مدیریتش را از بوردوی فرانسه 
گرفته و ســال ها تجربه مدیریت در بخش های مختلــف وزارت نفت را در 
کارنامه دارد. در ۲۹سالگی قائم مقام پارس جنوبی شده و در ۳۷سالگی به 
استانداری بوشهر رسیده تا جوان ترین استاندار دولت یازدهم شود. عنوانی 
که در دولت دوم روحانی نیز حفظش کرده و حالا در آســتانه میانســالی 
سابقه پنج سال مدیریت دو استان جنوبی و شمالی کشور را در کارنامه دارد. 
سالاری از نســل مدیران تازه کشور است که توسعه را می شناسد و بیش از 
آنکه چهره ای سیاسی باشد متخصص اقتصاد و توسعه است. به همین دلیل 
به سؤالات اقتصادی مان راحت و مسلط پاسخ می دهد و در پاسخ به سؤالی 
درباره سوابقش در وزارت نفت با خنده می گوید: «قسمت فنی اش را از من 
بپرسید، در جریان دعواهای سیاسی اش نیستم». سالاری طبق شنیده های 
ما جزء اولین کسانی بود که در سال ۹۱ برای حسن روحانی در جنوب کشور 
فعالیــت انتخاباتی کرد و حتی در روزهایی که هاشمی رفســنجانی پای به 
میدان انتخابات گذاشت و روحانی تا مرز انصراف پیش رفت، فعالیت های 
انتخاباتــی اش را متوقف نکرد. او که مســئول هماهنگ کننده ســتادهای 
انتخاباتی روحانی در جنوب کشور بود، پس از پیروزی دولت تدبیر و امید در 
انتخابات از وزارت نفت به استانداری استان زادگاهش رفت و بعد از چهار 
سال استانداری در بوشهر به گیلان رفت و استاندار این استان شمالی کشور 
شد. ســالاری که تجربه حضور در کارگروه تدوین الگوی جدید قراردادهای 
نفتی ایران را دارد، به انتصاب مدیران جوان در سمت های مختلف اجرائی 
شهرت دارد و در استان گیلان نیز در اقدامی جالب چند نفر از جوانان را که 
حتی کارمند دولت نبودند، در بخشداری های مختلف استان منصوب کرد. 
روندی که به گفته او برای زنان و جوانان دیگر هم ادامه خواهد داشت و تا 
رساندن میانگین سنی بخشداران استان به ۳۵ سال و حداقل یک معاون 
فرماندار و بخشــدار زن در هر منطقه متوقف نخواهد شد، روندی که البته 
به گفته ســالاری با مقاومت هایی هم از ســوی کهنه کاران عرصه سیاست 
روبه رو شده است. آنچه در ادامه می آید، گفت وگوی ما با مصطفی سالاری، 
اســتاندار گیلان اســت؛ با این توضیح ضروری که زینب اسماعیلی و علی 

ایوبی، خبرنگاران سیاسی «شرق» نیز در این گفت وگو حاضر بوده اند. 

 شما جوان ترین استاندار دولت اول آقای روحانی بودید و هنوز هم  �
جوان ترین استاندار دولت دوم آقای روحانی هستید. شنیده ایم که سال 
۹۲ اولین ستاد آقای روحانی در بوشهر را تشکیل دادید و با اینکه ایشان 
در آن زمان و خصوصا با حضور چهره ای مانند آقای هاشــمی گزینه ای 
جدی محسوب نمی شــدند و حتی قصد انصراف به نفع آقای هاشمی 
را داشــتند، شما ستاد را فعال نگه داشــتید و در نهایت هم کار آنچنان 
پیش رفت که می دانیم و آقای روحانی رئیس جمهور شد. از دولت قبل 

بگویید. چه شد که استاندار شدید؟ 
فعالیت انتخاباتی ما برای آقای روحانی از اواخر ســال ۹۱ شــروع 
شــد و در بهمن ماه آن سال شکل منسجم تری به خود گرفت. حقیقتا 
هم تصور نمی کردم قرار اســت اســتاندار شــوم و حتــی وقتی با من 
مشورت شــد، افراد دیگری را برای استانداری بوشــهر توصیه کردم. 
به طــور کلی تجربه و علاقه ام مباحث توســعه و صنعت بود و اصلا 
قصدی هم برای ورود به حوزه مدیریت سیاسی نداشتم. بااین حال در 
روزهای آخر توصیه و ســپس تأکید شد که به استانداری بوشهر بروم. 

ما هم بالاخره باید همکاری می کردیم. 
  گویا تخصصتان هم در حوزه نفت است؟  �

حقــوق خوانــده ام، منتها رســاله دکترایم دربــاره قراردادهای 
نفتی اســت. به طور مشخص درباره قراردادهای جدید نفتی که به 
آی پی ســی، مشهور است کار کردم که البته شما خبرنگاران سیاسی 
هم به واســطه بحث های سیاســی که پیرامون آن شــکل گرفت با 
آن آشــنایید. البته مــا روی بحث های حقوقــی  آن کار کردیم و این 

بحث های سیاسی درباره اش مسئله دیگری است. 
 چطور شد که از جنوب کشور به شمال کشور آمدید و استاندار گیلان  �

شدید؟ 
من معتقدم این دو اســتان شــباهت های زیادی به هم دارند. شباهت 
اولشــان این است که هردو ساحلی هســتند. همچنین هر دو از نظر هنر و 
ادبیات و ذائقه مردم و به طورکلی فرهنگ عمومی با وجود فاصله بســیار 
زیاد جغرافیایی، قرابت بســیار زیادی با هم دارند. بالطبع این ساحلی بودن 
اقتصادشان هم به هم شباهت هایی دارد. گرچه در گیلان حوزه کشاورزی 
نقشــی اساســی در اقتصاد مردم دارد اما جایی که به دریا و تجارت پیوند 
می خورد، تشــابه این دو اســتان با هم بیشتر می شــود. به هرحال این هم 
تصمیم دولت بود. من بعد از چهار ســال خودم درخواستم از دولت، هم 
قبل از انتخابات ۹۶ و هم بعد از انتخابات این بود که یک دوره چهارســاله 
برای مدیریت یک اســتان، خصوصا وقتی استان زادگاه خود استاندار باشد، 
کفایت می کند. این درخواســت خودم بود. سیاست دولت هم این طور بود 
که در مرحله دوم اگر قرار اســت جابه جایی رخ دهد، به مقصد اســتانی 
دیگر باشد. آنها هم که جابه جایی نداشتند، مثل استانداری کرمان طبیعتا 

اگر استاندار بومی بودند، باقی ماندند که به نظرم سیاست درستی بود. 
 شــما از شباهت دو استان گیلان و بوشهر گفتید و البته اشاره کردید  �

که سهم دریا در زندگی مردم بوشهر بسیار زیاد است ولی در شمال ایران 
کمتر است. به همین میزان مسئله کشــاورزی در شمال ایران اهمیت 
بیشتری دارد. شما قطعا در استان گیلان در مورد کشاورزی، آب، نحوه 
استفاده از زمین ها و محیط  زیست با مسائلی مواجه هستید که شاید در 

بوشهر کمتر با آن مواجه بودید. درباره این مسائل چه می کنید؟ 
اتفاقا در بوشهر هم کشاورزی مسئله مهمی است و با آن غریبه نبودم. 
همین خرمایی که برای پذیرایی آوردید، خرمای بوشهر است. یا برای مثال 
بوشهر در تولید صیفی جات خارج از فصل وقتی که اغلب نقاط کشور سرما 
و یخبندان اســت، جایگاه ویژه ای دارد. بنابراین با مدیریت تولید کشاورزی، 

بازاریابی، ارتقاي بهره وری و مسائلی از این دست آشنا هستم. 
 ولی برنج، چای و خرما چندان مشابه هم نیستند. �

مباحث کلان کشاورزی تقریبا یکی هستند. اینکه چطور شرایط مناسب 
برای بازاریابی را فراهم کنید و فضای کســب و کار کشاورزی را رونق دهید 
موضوعاتی هستند که در این سطح با آنها روبه رو هستیم. تفاوت هایی که 
بین تولید چای یا خرما وجود دارد بیشتر در سطح مدیریت جهاد کشاورزی 
یا مهندسان کشــاورزی مطرح است. یک استاندار وقتی درباره حمل ونقل 
دریایی حرف می زند، لزومی ندارد در حد یک کاپیتان ســواد دریایی داشته 
باشد اما باید مسائل کلان حمل ونقل دریایی را بفهمد و بداند. در این مسئله 
هم به عنوان استاندار لازم است که زنجیره تولید کشاورزی را بشناسم، بدانم 
که چه چیزی می تواند به بهبود وضعیت کشاورزان کمک کند یا برای مثال 
از لحاظ کمی سطح تولید را بالا ببرد. آیا می توان در زمین کشاورزی کشت 
دوم انجام داد؟ چطور می توانیم محصولی را که امروز تولید می شــود، با 
وضعیت بهتری فراوری، بسته بندی و عرضه کنیم؟ چطور باید در این زمینه 
برند ســازی کنیم؟ اینها سؤالاتی اســت که من با آنها روبه رو هستم و باید 
به عنوان استاندار برای آنها برنامه داشته باشم. اگر وارد جزئیات شویم بله، 
خرما با چای فــرق دارد، چای با برنج فرق دارد، برنج با زیتون فرق دارد یا 

برای مثال ابریشم داستان متفاوتی دارد. 
  شــما ســابقه ای طولانی در صنعت نفت و پتروشــیمی دارید. از  �

سوی دیگر درحال حاضر طرح های توسعه صنایع پتروشیمی در شمال 
آغاز شده اســت و به نظر می رسد حضور شــما در گیلان بی ارتباط با 
این طرح ها نیســت. مناطق شمالی کشــور وضعیت ویژه ای دارند و 

نگرانی هایی درباره مباحث محیط زیســتی مطرح می شود و این سؤال 
وجود دارد که چرا استانی که می تواند از صنعت گردشگری منبع درآمد 

خوبی داشته باشد باید روی صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کند؟ 
پتروشــیمی مطالبه مردم منطقه بوده و پیگیری های آن نیز از مدت ها 
قبل انجام شــده و مقدماتش هم در همان زمان فراهم شده است. یعنی 
بحثی که درحال حاضر درباره پتروشــیمی گیلان مطرح اســت، این است 
که دو، ســه شهرستان پیگیر مسئله هســتند و به نوعی رقابتی نیز بینشان 
در جریان اســت و ارتباطی با آمدن من به گیلان ندارد. از مدت ها قبل این 

مکاتبات، مذاکرات و مطالبات وجود داشته است. 
 کدام شهرها هستند؟  �

مثلا رودسر و سایت سردار جنگل که برای استخراج نفت از دریای خزر 
بــوده که البته در کوتاه مدت و میان مدت اتفــاق نمی افتد چون مربوط به 
آب های عمیق است و مسائل مربوط به خودش را دارد و شاید در مقایسه 
با میادین مشترک جنوب کشور که در آنها در حال رقابت با کشورهای دیگر 
هســتیم، اولویت فعلی وزارت نفت هم نباشد. قبل از آنکه به گیلان بروم 
پیگیری هایــی از طرف اســتان انجام گرفته بود و موافقــت اولیه را هم از 

وزارت نفت برای احداث یک واحد پتروشیمی گرفته بودند. 
 منظورتان از قبل، دولت اول آقای روحانی است؟  �

حتی از دولت اول آقای روحانی هم مطرح بود و پیگیری هایی شــده و 
در دولــت اول آقای روحانی قوت گرفته. مکاتبات متعددی از طرف برخی 
شهرستان ها صورت گرفته است. نکته دوم درباره این مسئله این است که 
اگر از تکنولوژی روز صنعت پتروشــیمی استفاده شود اصلا تهدیدی برای 
محیط  زیست نیســت. امروز واحدهای پتروشــیمی متفاوتی وجود دارند 
که در وســط شهرها هستند و مشــکلی هم ایجاد نمی کنند. اما اگر قرار بر 
استفاده از تکنولوژی های دو، سه نسل قبل باشد حتما مشکل ساز می شود و 
ما قطعا با آن مخالفیم. باز هم بسته به اینکه شما گاز یا نفت را می خواهید 
به چه چیزی تبدیل کنید میزان و نوع آلایندگی خیلی متفاوت است. فرایند 
و نوع محصولی که می خواهید به دســت بیاوریــد نیز از فاکتورهای مهم 
است. پتروشــیمی ای که در گیلان مطرح است از نوع GTPP است، یعنی 
گاز را بــه پلی پروپیلن یــا پروپیلن تبدیل می کند. خــوراک آن هم از دریای 
خزر نیســت، بلکه از خط لوله گازی که در امتداد ســاحل خزر از چابکسر 
تا آســتارا کشیده شــده خوراک می گیرد و محصولش نیز در کارخانه های 
کوچک دیگری  به مواد متنوعی تبدیل می شود. این مسئله هم تزاحمی با 

کشاورزی و محیط  زیست ندارد. 
  این کار در چه مرحله ای قرار دارد؟  �

هنوز حتی سرمایه گذاری انتخاب نشده است. یعنی هنوز به مرحله ای 
نرســیده که بگوییم شــرکت الف می خواهد بیاید اینجــا و گاز را  به فلان 

محصول تبدیل کند.
 حتی شهرها هم انتخاب نشدند؟  �

ســایت هایی که درحال حاضر در رودسر و رودبار مکان یابی شده اند اما 
هنوز سرمایه گذارشان مشخص نشده است. وزارت نفت هم اعلام کرده که 

خوراک گازشان را تأمین خواهد کرد.
 قرار است که یک شرکت داخلی وارد شود یا خارجی خواهد بود؟  �

معمولا این موارد به صورت شراکت و همکاری بین طرف های داخلی 
و خارجی انجام می شــود. بســتگی به ظرفیت واحد پتروشیمی هم دارد. 
اگر ظرفیت و میزان ســرمایه موردنیاز بالا باشد، معمولا فاینانسر یا شریک 

خارجی استفاده می شود. 
  با توجه به تجربیات بدی که در زمینه مباحث محیط زیستی عسلویه  �

وجود دارد، چه پیش بینی هایی برای جلوگیری از اتفاق مشــابه آن در 
گیلان کرده اید؟ 

ببینید این دو اصلا با هم قابل مقایســه نیستند. 
نهایت پروژه های پتروشــیمی که در گیلان می تواند 
تعریف و اجرا شــود، یک درصد پروژه های عسلویه 
نیســت. عســلویه داســتانش کاملا متفاوت است. 
بخــش عمده آن پالایشــگاه های گاز اســت. ما ۲۹ 
پالایشــگاه در عســلویه داریم که هرکدامشان سه  
میلیارد دلار هزینه داشــته و بخش کوچک تری که 
کنار آن احداث شده ، اگر اشتباه نکنم ۲۷ یا ۲۸ واحد 
پتروشیمی متوســط و بزرگ را شامل می شود. آنجا 
هم پتروشیمی در عسلویه و ماهشهر خیلی متفاوت 
هستند. اگر شما آن ۳۰ تا را حساب کنید هر پالایشگاه 
گاز حدودا سه برابر یک پتروشیمی بزرگ است. یعنی 

چیزی به اندازه ۹۰ پتروشیمی بزرگ و به آن پتروشیمی های عسلویه را هم 
اضافه کنید، خواهید دید که اصلا قابل مقایسه نیستند و اصلا تصور کاری 
با چنان ابعادی در گیلان ممکن نیست. شما باید اتفاقی را که در گیلان قرار 
است بیفتد، با کاری که در اصفهان یا کرمانشاه می شود، مقایسه کنید. دقت 
کنید که وقتی حجم کار ۳۰ برابر می شــود آلودگی اش ۳۰ برابر نمی شود، 

بلکه  هم افزایی منفی اتفاق می افتد و تصاعدی افزایش پیدا می کند. 
 این تأکید شما یعنی شما با احداث پتروشیمی موافق نیستید؟  �

اگر بخواهد مثل عسلویه و در حجم عسلویه اتفاق بیفتد قطعا مخالفم. 
حتی نصف و یک چهارم عسلویه بخواهد اتفاق بیفتد هم مخالفم. ظرفیت 
منابع طبیعی گیلان متفاوت اســت. حساســیت منابــع طبیعی و محیط 
 زیستش متفاوت اســت. اصلا ضرورت ندارد که این کار اینجا اتفاق بیفتد. 
اما فراموش نکنید گیلان ۶۰ تا ۹۰ سال پیش یک استان صنعتی بوده است. 
رشت یک شهر صنعتی بوده است. صنعت سهم قابل توجهی در اشتغال 
گیلان داشــته است. امروز متناسب با ظرفیت و توان اکولوژیکی اش از این 
ظرفیت استفاده نشده است. من معتقدم با رعایت الزامات زیست محیطی 
کــه تحققش کاملا امکان پذیر اســت، پتروشــیمی تهدیدی بــرای گیلان 

محسوب نمی شود. 
 یکــی از بحث های دیگری که در گیلان وجود دارد و سال هاســت  �

روی زمین مانده، بحث فاضلاب روستایی، شهری و بیمارستانی است. 
در شــهر رشــت دو رودخانه وجود دارد که می توانستند سرمایه های 
عظیم گردشگری شهر رشت باشند اما امروز خودشان به معضل تبدیل 
شده اند. در روستاها هم شاهد هستیم که فاضلاب و پسماند مقصدی جز 
رودخانه ها ندارند. در این مدت کوتاهی که به گیلان رفته اید، برای این 

موضوع فکری کرده اید؟ 
درخصوص بحث پســماند بیمارســتانی من معتقدم که این معضل 
را تا ســال ۹۷ جمع کنیم. همین دو یا ســه هفته پیش زباله سوزهای سه، 
چهار بیمارســتان را به بهره برداری رساندیم. سیستمی که کاملا بهداشتی 
و استاندارد اســت. اما درباره بحث کلی تر که زباله شهری و روستایی مان 
اســت، ســؤال مهم این اســت که ما بعد از اینکه زباله را جمع می کنیم، 
چه کار کنیم. روش هایی وجود دارد؛ یکی تفکیک از مبدأ اســت. در ادامه، 
بحث کمپســت اســت که بخش مفید و مواد آلی  زباله اســتخراج و در 
بخش کشاورزی استفاده شــود، حجم باقی مانده اش هم در زباله سوز کم 
شــود و برق هم با آن تولید کنیم. یک روش این است که بخش خصوصی 

زباله ســوزی یا تولید کمپست کند، منتها وقتی به ارزش آن 
تولیــد نگاه کنیم، برای بخــش خصوصی صرفه اقتصادی 
نــدارد. یا دولت باید بخشــی از هزینه ها را بدهد که درصد 
ســرمایه گذاری بخش خصوصــی کاهش پیــدا کند و در 
نتیجه برایشــان توجیه اقتصادی پیدا کنــد، یا اینکه دولت 
شــروع به کار کند و وقتی بهره برداری کامل شــد و چرخه 
به حرکت درآمد، بهره برداری را به بخش خصوصی بدهد. 
در بحث زباله ســوز خیلی از سرمایه گذارها می گویند که ما 
حاضریم اجرا کنیــم، در مقابل برقش را از ما بخرید. منتها 
برق به قیمت واقعی جوابگوی هزینه آن بخش خصوصی 
نیســت. هزینه خیلی بیشتر اســت. بنابراین افراد می آیند و 
خیلی جدی هســتند اما وقتی چرتکه می اندازند، می بینند 
که شــدنی نیســت. دولــت در لایحه بودجه بــرای بحث 
مدیریت پسماند با اولویت استان های شمالی که معضلش 
جدی تری است پیشنهاداتی کرده بود اما در مجلس این دو 
میلیارد دلار که دولت پیش بینی کرده بود از صندوق توسعه 
ملی بردارد و رأســا بحث پسماند را ساماندهی کند، حذف 
شــد. این برای ما نگرانی هایی ایجاد کرده اســت. معتقدم 
اگر آن پیشنهاد مصوب می شد، بحث پسماند استان گیلان 
به کلی حل می شــد اما حالا با مشکلی مواجهیم که منبع 
مطمئنی برای ســال آینده نداریم و مثل ســنوات قبل باید 
برویم سراغ منابع متفرقه ای که با توجه به بالابودن حجم 
سرمایه گذاری اولیه سرعت کار ما را کم می کند. حداقلش 
این است که ســرعت کار را کم کند. ما پیش بینی مان برای 
گیــلان در دومیلیارددلاری که دولت برآورد کرده بود، چهار 
زباله ســوز در چهار نقطه اســتان بود. حداقل نیازمان سه 
زباله سوز است. برای محدوده مرکزی تقریبا از یک سال قبل 
مناقصه برگزار شــده و یک شرکت انتخاب شده که ترکیبی 
از ســرمایه گذاران ایرانی و چینی هســتند. طرف چینی هم 
تجربه خوبی در این زمینه در چین و کشــورهای دیگر دارد. 
مســئولان محلی دو، سه بار در سال گذشته از فعالیت های 
آنها بازدید کردند و تکنولوژی اش را دیدند و رضایت بخش 
بود. قرارداد هم منعقد شــده اما منتظر یک پیش پرداخت 
هســتیم که حــدود ۳۰  میلیارد تومان بایــد پرداخت کنیم 
تا تعهد زمانی شــان شــروع شــود. اگر آن را انجام دهیم 
و زباله رشــت را ســاماندهی کنیم، بخش قابل توجهی از 
معضل گوهر رود به زرجوب حل می شــود. اما بخشی هم 
به سیستم فاضلاب مربوط اســت. غیر از سیستم فاضلاب 
بیمارســتانی که حجم کم و مخاطره بالاتری داشته، زباله 
عمومی پسماند شهری و روستایی حجمش خیلی بالاست. 
فاضلاب حجمش خیلی بالاســت و بخش عمده اش هم 
وارد دو رودخانه رشــت می شــود. اگر به رشت سفر کرده 
باشید حتما دیده اید که این دو رودخانه چه وضعیتی دارند 

و به جای اینکه فرصتی برای رشت باشند، به یک تهدید تبدیل شده اند و به 
جای اینکه جلوه طبیعی و جذاب رشــت باشند، شاید بدترین منظره رشت 
این دو رودخانه هستند. ما برای مسئله فاضلاب بررسی های زیادی کردیم. 
برآورد کردیم اگر مشکل این دو رودخانه را هم زمان اعم از فاضلابی که در 
آن می ریزد و شیرابه هایی که از بالادست داخلش می آید، حل کنیم، به دو 
هزار  میلیارد تومان هزینه نیاز است. دیدیم که این مبلغ در توانمان نیست. 
بنابراین تقســیم بندی و اولویت هایمان را مشخص 
کردیــم. گفتیم مثلا روی یک ششــم کار با همکاری 
و ســرمایه گذاری همــه دســتگاه ها و منابع ملی و 
استانی تمرکز کنیم و همین طور پله پله جلو برویم. 
برای ســال ۹۷ بین گوهررود و زرجوب بنابر دلایلی 
گوهررود را برای شــروع انتخاب کردیم. بعد چیزی 
حدود ۴۰ درصد از طول هفت کیلومتری گوهررود را 

به عنوان اولویت مشخص کردیم.
برای آب و فاضلاب شــهری که بحث فاضلاب 
آن قســمت را ساماندهی کند، پسماند و زیبا سازی و 
مباحث مختلف پیرامونش مثل گردشگری و راه های 
دسترســی و مانند اینها را در دســتور کار قرار دادیم 
که ســاماندهی شــود. راهی هم غیــر از این نتیجه 
نداشــتیم چون ســال ها بود همه می گفتند همه کار را با هم انجام دهیم 
و ســال ها هم انجام نشــد و اگر ما هم می خواستیم بگوییم همه را با هم 
انجام دهیم، سال ها می گذشت و شــروع هم نمی کردیم. فازبندی کردیم 
و کاری را برنامه ریزی کردیم که زورمان برســد. سال ۹۸ یک تکه دیگر کار 
را جلو می بریم. من معتقدم در کمتر از ســه ســال می توانیم گوهررود را 
تمام کنیم که هفت کیلومتر از طولش در شهر رشت است. بعد هم سراغ 

زرجوب می رویم. 
 برنامه شما درخصوص فاضلاب شهری چیست؟  �

ما زوم بندی می کنیم و براســاس آن تکه تکه جلو می رویم. منابع مالی 
برای اینکه کار یکپارچه و یک مرتبه انجام شــود، وجود ندارد. اگر قرار بود 
همان طور که قبلا عمل می شــد عمل کنیــم، همه جا را زخمی می کردیم 
و کل شهر ۱۰، ۱۵ ســال روی دستمان می ماند. بنابراین زوم بندی می کنیم 
و تمرکز بودجه ای را روی یک به یک قســمت ها قدم به قدم می گذاریم و 

جلو می رویم. 
 یکی از اتفاقاتی که با رفتن شــما به اســتان گیلان شاهدش بودیم  �

انتصاب چند بخشــدار جوان در بخش های مختلف استان بود. اسامی 
را که می خواندیم مشــخصا جوانانی بودند که از نوجوانی در ستادهای 
انتخاباتی فعال بودند ولی معمولا بعد از انتخابات فراموش می شــدند 
تا انتخابات بعدی. واکنش ها به این تصمیم شما چه بود؟ به  ویژه اینکه 
معمولا چنین تصمیماتی بدون هزینه نیست. این روند را ادامه خواهید 

داد؟ 
قطعا ادامه می دهیم. جدا اعتقاد دارم که این کار را باید انجام بدهیم. 
فاصله بین نسلی در مدیریت کشــور اتفاق افتاده که هرچه دیرتر به سراغ 
حــل آن برویم اثرات زیان بارش بیشــتر اســت. شــما در مواضع مختلف 
رئیس جمهــور هم ایــن را می بینید. حتــی دو هفته قبل که در ســمینار 
اســتانداران دوباره بر جوان گرایی و اســتفاده از ظرفیــت بانوان در عرصه 
مدیریتی تأکید کردند، این دو حتما باید اتفاق بیفتد. هرکســی دیرتر شروع 
کند آثارش بیشتر متوجهش می شــود. هر نهادی که دیرتر شروع کند آثار 
زیان بــارش را در آینده کوتاه مدت بیشــتر خواهد دید. بعضی که کم تعداد 
هم هســتند فکر می کننــد جوانی که چهره اجتماعی و مدنی و سیاســی 
اســت ولی الزاما کارمند دولت نیست و کد اســتخدامی ندارد، نمی تواند 
یک مسئولیت ســطح ســه را قبول کند و از عهده اش بربیاید. درحالی که 
ایــن جوانان از خیلــی از آدم هایی کــه صاحب مســئولیت اند فعال تر و 

شناخته شده تر هستند. شاخص شــدن اینها به تبع توانمندی شان است که 
توانسته اند خودشان را نشان بدهند. این هم تأکید دولت است و هم اعتقاد 
جدی من. نیمی از جمعیت کشــور را زنان تشــکیل می دهند. چند درصد 
مدیران بانوان هستند؟ درصد جمعیت جوانان، میان سالان و سالمندان را 
نگاه کنید. اینهایی که الان در سال های آخر میان سالی  یا در دوره سالمندی 
هســتند، خودشــان زمانی در اوایل انقلاب  در سنین بسیار کم مدیر شدند. 
در ۲۰سالگی فرماندار شدند. استاندار ۲۵ یا ۲۶ساله داشتیم. وزیر ۳۰ساله 
داشتیم. دور از ذهن است که هم سن های آنها بگویند که یک آدمی هم سن 
دوره اســتانداری آنها الان نمی تواند بخشــدار شــود. با عقل نمی خواند. 
می گویند ما در ۲۵سالگی استاندار بودیم و خیلی هم موفق بودیم. از دوره 
پیری مان هم بهتر کار می کردیم. با شجاعت کار می کردیم، افق بلندمدت را 
می دیدیم، قدرت ریســکمان بالا بود. من اینها را زیاد از خودشان می شنوم. 
اما بعضی از همین ها می گویند جوانانی که الان در همان ســن قرار دارند، 
نمی توانند بخشدار شوند، نمی توانند رئیس اداره شهرستان شوند. من قبل 
از آمدن به گیلان و در بوشهر هم از جوانان هرجا استفاده کردم، که گسترده 
هم اســتفاده کردم، نتیجه گرفتم. در بوشهر همه بخشداران را زیر ۴۰ساله 
انتخاب کردم. اینجا هم قصدم این اســت کــه حتی الامکان، چون ممکن 
اســت چند استثنا هم پیش بیاید، هر بخشــداری را تغییر می دهیم حتما 
حول وحوش ۳۵ سال انتخاب کنیم. یعنی میانگین سنی انتخابی مان تقریبا 

این است. 
 بومی یا غیربومی؟  �

بومی آن بخش را ممکن اســت نگذاریــم و از بخش دیگری بگذاریم 
که در مراودات اجتماعی محدودیت هایی نداشــته باشــند. این قدر جوان 
لایق در گیلان زیاد اســت که از هیچ کجا لازم نیســت بیاوریم. نیرو واقعا 
وجود دارد. در سطح بخشدارها باید نیروها را شناسایی کرد یعنی از شبکه 
خــود جوانان کمک بگیریم. در حوزه خانم هــا هم همین طور. احتمالا در 
یکی، دو هفته آینده اولین گروه از زنان را برای ســمت بخشداری منصوب 
می کنم. برای ادامه انتصــاب جوانان هم در روزهای آینده و پیش از پایان 

سال انتصاب هایی خواهیم داشت. 
  یکی از مشــکلاتی که در گیلان وجود دارد این اســت که برخلاف  �

تصور، زنان در عرصه های مدیریتــی خیلی نقش کم رنگی دارند. یعنی 
پتانســیل زنان در گیلان بســیار بالاســت ولی برعکــس می بینیم که 

فرصت های خوبی برای نشان دادن ظرفیتشان پیدا نمی کنند. 
بله. آن طور که در عرصه اقتصاد و خصوصا کشــاورزی فعال بودند در 

عرصه مدیریتی کاملا برعکس است. 
 در این مورد برنامه دارید؟  �

به معاونت سیاســی و به فرمانداران ابلاغ شــده و تلاشمان این است 
کــه در ۱۰ ماه آینده به تدریج در همه شهرســتان ها یک معاون فرماندار یا 

بخشدار زن داشته باشیم. 
 رابطه تان با گروه های سیاســی استان چطور اســت؟ از ظرفیت  �

اصلاح طلب ها استفاده می کنید؟ 
خوب است. خصوصا با جوانان رابطه خوبی دارم. با هیچ گروه سیاسی 

تعارض و تضادی نداریم. 
 کم کم داریــم وارد فصل برنج و چای می شــویم. من این طور  �

شنیده ام که چای سنواتی در سالی که گذشت، قیمتش کمتر از سال 
گذشــته بوده. این مســئله خیلی از باغدارها را اذیت کرده و نگران 
هستند. علاوه بر باغدارها کارخانه های چای هم در این مورد متضرر 
می شــوند و به نظر می رسد چای، بازار بســامانی ندارد. برنامه ای 

دارید که وضعیت بهتر شود؟ 
چای سنواتی؛ کلمه ای که اصطلاح شده، مربوط به بخشی از چای های 
خریداری شده تعاون روستایی است که از چندین سال قبل در انبارها مانده 
و تاریخ مصرفشان منقضی شده و دیگر استفاده خوراکی نمی توانند داشته 

باشند. ما با وزارت جهاد کشاورزی به توافقی رسیدیم که آنها به نحوی این 
چای ها را یک جا بفروشــند و مطمئن شوند که وارد بازار چای کشور نشود 
و به اعتبار چای گیلان لطمه وارد نکند. سوابق سال گذشته نشان می دهد 
که بخشــی از اینها که پراکنده فروش رفتــه، در بازار داخلی و به خصوص 
خارج از کشور برای مصرف خوراکی فروخته شده یا کارهایی رویش انجام 

شده و برگشته است. 
  پرونده قضائی هم وجود دارد؟  �

مســائل متعددی دارد و به همین دلیل فروش آن متوقف شده است. 
باید چای هایی که انبارها را اشــغال کرده تعیین تکلیف شوند. ما شرایطی 
گذاشتیم و قرار است برای مصارف غیرخوراکی صادر شود اما می خواهیم 
نظارتی داشته باشیم تا ببینیم به چه بازاری می رود و امکان عدم برگشتش 

را کاملا رصد کنیم. 
 یعنی چه مصارفی داشته باشد؟  �

برای تولیدات آرایشی بهداشتی و اموری شبیه به این. منتها به طور کلی 
صنعت چای وضعیت پیچیده و درعین حال ســختی دارد. الان دولت ۶۰ 
درصد قیمت هر کیلو چای را بلاعوض به کشاورزان می دهد. ممکن است 
در بلندمدت این پایدار نماند. حتی امســال هم که دولت با مشــکلاتی در 
نقدینگی مواجه شد، تقریبا ۴۰ یا ۵۰ روز پیش آخرین مرحله پرداختی های 
خودش را داد. بنابراین ما باید به این سمت برویم که این چای در بازار توان 
رقابت پیدا کند و همیشه متکی به سوبسید و نقدینگی دولت نباشد. فرض 
کنید ۱۰ سال دیگر دولت گفت که من توان پرداخت ندارم، نباید کشاورزها 
یک مرتبه زمین گیر شوند. ما باید در زنجیره فراوری و بسته بندی و برند سازی 
کار کنیم. کارخانجاتی شــکل گرفته و الان هم این اولویت ماست که از این 
نوع کارخانه ها حمایت کنیم. بالاخره انواع چای کیسه ای با بسته بندی های 
خوب و دمنوش و چای هایی که زودتر حاضر می شوند و از این قبیل یا اینها 
را با مواد دارویی دیگر ترکیب می کنند و به صورت کیســه ای درمی آورند. 
مجموع این کارها را باید انجام دهیم که بتوانیم از این وضعیتی که نیازمند 
حمایت مالی مســتقیم دولت هســتیم، به تدریج خارج شویم. اگر خارج 

نشویم، نگرانم که یک مرتبه دچار مشکل شویم. 
 مثلا یکی از اقدامات پیشنهادی این است که چای شمال وارد سبد  �

کالایی شــود که دولت به بهانه های مختلف توزیع می کند. یا ادارات و 
نهادهای دولتی چای گیلان مصرف کنند. 

برای بلندمدت روی این نمی شــود حساب کرد. برای کوتاه مدت خوب 
است. شاید ۱۰ ســال دیگر دولت روشش این نباشد که بسته غذایی بخرد 
و به مردم بدهد. بنابراین نمی توانیم روی این حســاب کنیم. ما باید کیفیت 
محصول نهایی چایمان را افزایش دهیم که با قیمت خوب، مردم تمایل به 
خرید آن در سراسر کشور داشته باشند و نیاز به واردات چای نداشته باشیم. 
باید به این ســمت برویم. یعنی اصل هدف گذاری ما این باشد. روش هایی 
که اشــاره کردید و روشــی که الان هســت و دولت کمــک می کند، روش 
کوتاه مدت و خروج از بحران اســت. ما در این مســیر می رویم که بتوانیم 

نتایجی بگیریم. 
 گفتید نگران این هســتید که شاید ۱۰ ســال دیگر دولت نتواند این  �

نیازها را برآورده کند. آیا دولت برنامه یا تصمیمی دراین باره دارد یا به 
شما چیزی گفته؟ 

نــه دولت چیــزی نگفته ولی عقل حکم می کند که مــا این احتیاط را 
بکنیم تا با بحران مواجه نشویم. 

 در مورد برنج هم توضیح دهید؟  �
وضعیت برنج بهتر از چای اســت و برنج گیــلان توان رقابت در بازار را 
دارد. مثلا اگر کشاورز بخواهد حدود ۲۰ درصد گران تر هم بفروشد، مشکلی 
نخواهد داشــت. چای خیلی با آن قیمت فاصلــه دارد. ما درباره برنج دو، 
سه برنامه را هم زمان جلو می بریم. با دست اندرکاران و خصوصا کشاورزان 
و کســانی که خودشان مستقیما ذی نفع هستند، مشورت کردیم. نتیجه این 

اســت که باید بهره وری را در سطح واحد افزایش دهیم و 
به نوعی اقلام را کنترل کنیم، یعنی اقلامی که اقلام بومی 
هســتند؛ ضمن اینکه بتوانیم میزان برداشت محصول در 
مزرعه را بیشتر کنیم، آن اقلام را یا کیفیتشان را حفظ کنیم 
یا ارتقا دهیم که مرکز تحقیقــات برنج، وظیفه اصلي  اش 
همین است. اینها الان بذر تولید می کنند باز هم به وسیله 
کشاورزها و کشاورزها کشت می کنند. الان معادل ۲۰ درصد 
بذر استان در یک سال کنترل شده و تحت نظارت خودمان 
به کشــاورز می دهیم. برنامه این اســت که صددرصد بذر 
ســالانه را تحت کنترل تولید کنیم و به کشــاورزان بدهیم 
و خیالشــان راحت باشــد که این بذر این نوع برنج است و 
راندمانــش هم پاییــن نیامده. از لحاظ بهره وری مشــکل 
خاصــی نــدارد. بحث دوم فراوری و بســته بندی اســت. 

وضعیت بسته بندی ما مجموعا خوب نیست.
کیســه های وزن بالا در بازار مرســوم نیســت و ظاهر 
زیبایی هم ندارنــد. البته کارخانه هایی شــکل گرفتند که 
توزیع را با کیســه باکیفیت و ظاهر مناسب شروع کرده اند. 
شالی کوبی هایی که تعدادشان زیاد است را باید دسته بندی 
کنیم. این تعداد، کمتر یا بیشــتر زیر نظر یکی از خودشان یا 
شرکت تعاونی مشترکشان قرار بگیرند و با یک برند مشترک 
محصول را به بازار بدهند؛ با یک برند مشخص و بسته بندی 
خوب. این باعث می شود امکان اینکه برنج با کیفیت پایین 
به نام برنج گیلان وارد بازار شود و به قیمت محصول ما در 
بازار لطمه وارد کند، کاهش پیدا کند. نکته بعدی این است 
که بتوانیم در شالیزار کشت دوم داشته باشیم. موقعی که 
برنج را برمی داریم، کشاورزی دیگري انجام دهیم. فصلی 
که برنج را برمی داریم، اوج بارندگی ما بعد از آن اســت و 
آب های سطحی چون بارندگی زیاد است، ریشه گیاهان را 
اذیت می کند. مثلا فرض کنید بخواهید سیب زمینی بکارید؛ 
به خاطر بارندگی زیاد بی مشــکل نخواهد بود؛ مگر اینکه 
زه کشی کنیم. من به همکاران جهاد کشاورزی گفتم که دو 
مزرعه ۲۰هکتاری را در شــرق و غرب گیلان پایلوت کنند، 
زهکشی تحت الارضی انجام دهیم که آب را مستمر تخلیه 
می کند که در آنها محصولات دیگر را تست کنیم. اگر واقعا 
یک کشــت دوم با درآمد نســبتا خوب جواب دهد، برویم 

سراغ گسترده کار کردن زهکشی تحت الارضی. 
�  الان نوع محصول کشت دوم انتخاب شده؟ 

طرح پایلوت برای همین است. محصولات مختلف را 
آزمایش کرده ایم تا ببینیم کدام بهتر جواب می دهد. پس 
کشــاورز از زمینش یک بار برنج برداشت کند، ضمن آنکه 
بهبود فراوری و برند سازی برای آن می کنیم، در کنارش از 
طریق کشــت دوم هم درآمد دیگری نصیب کشاورز شود. 
اگر در این دو موفق شــویم، می تواند باعث شود که مزارع 
فعلی و معیشت کشــاورزان به نحو رضایت بخشی تأمین شود. وگرنه در 
شــرایط فعلی خیلی از مزارع خصوصا آنها که قواره شــان کوچک است، 

جواب نمی دهد و درآمد کشاورز تأمین کننده زندگی اش نیست. 
 بحث راه آهن به کجا رســید؟ هم برای مردم گیــلان و هم از نظر  �

اقتصادی براي کشــور مهم است. بالاخره کی ســوار قطار می شویم و 
می آییم رشت؟ 

آخرین بازدیدمان به اتفــاق آقای دکتر خادمی، 
معــاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ســاخت دیروز 
بود. دیگر قدم های آخر کار اســت. من تاریخ دقیق 
نمی گویم چون مســئول مســتقیم پروژه نیســتم. 
ریل گذاری نهایتا تا آخر امســال تمام است. کارهای 
جزئی و تحویل آن به شرکت راه آهن و راه اندازی آن 
مانده که زمان زیادی نخواهد برد. به لحظه شماری 

افتاده است. 
  گیلان جــزء اســتان هایی اســت که نرخ  �

بالای مهاجرت، مخصوصــا جوانان به پایتخت 
و شــهرهای صنعتی دارد. ما می بینیم که خیلی 
از شــهرک های صنعتی که در گیلان وجود دارد 
همین طــور راکد مانده اند. یــک تابلویی دارند و 

دو، سه واحد فعال. با توجه به اینکه شما صنعتی هستید، برای حل این 
مشکل برنامه ای دارید؟ 

صنعت تابع شرایط ملی و بین المللی است. یعنی این طور نیست که اگر 
وضعیت صنعت کشور خیلی عالی است، وضعیت گیلان خیلی بد بماند 
یا اگر وضعیت کشــور متوسط اســت، گیلان عالی شود. به سیاست گذاری 
واردات و صادرات شــما و به مراودات شما با دنیا و به تنظیم بازار و شیوه 
نرخ گذاری و روش های حمایت شــما از تولید مرتبط اســت که هیچ کدام 
هم اســتانی نیست. اگر در سیاست کلان اقتصادی تصمیم گیری شود و اثر 
مثبتي روی واحدهای تولید صنعت داشــته باشد، روی گیلان هم دارد. ما 
به تبع آن سیاســت گذاری باید وظیفه مان را درست انجام دهیم و استفاده 
حداکثری از آن فرصت هایی که تعریف می شــود، کنیــم. دراین باره ما در 
احیا یا فعال ســازی مجدد واحدهای غیرفعال یا نیمه فعال و تسهیلات و 
حمایت هایی که دولت باید انجام دهد، هر هفته در کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید سعی می کنیم کار را جلو ببریم. در همه جلساتش هم شخصا 
شــرکت می کنم. در جلســات دو، سه ســاعته واحد های تولیدی هرکس 
تقاضا و مشــکلی دارد و مدیران کل و مدیران بانک ها همه هســتند. اگر با 
بانک مشکل دارند و با شرکت های خدمات رسان مثل گاز در مجوز مشکل 
دارند، بدهکاری دارند، مهلت می خواهند، سرمایه در گردش می خواهند، 
تســهیلات می خواهند و... را رسیدگی می کنیم. ما تلاشمان این است که از 
حمایت های ملی حداکثر اســتفاده را بکنیم. شرکت های صاحب نامی که 
در دهه هــای ۴۰ و ۵۰ در گیلان بودند مثل ایران بــرک و امثال آن را اگر به 
یاد بیاورید، می بینید که می توانیم و باید دوباره به شکوفایی برسند. ممکن 
اســت که شرایط بازار ما و بازار دنیا طوری باشد که نتوانند همان محصول 
را تولیــد کنند؛ ما باید به آنها کمک کنیم که محصــول دیگری را که توان 
رقابت در بازار دارد، تولید کنند. باید بتوانیم حمایتشان کنیم. این کار را انجام 
می دهیم و از ظرفیت هایی که ابلاغ می شــود حداکثر استفاده را مي کنیم. 
ولی گیلان ظرفیت های دیگری هم دارد. از لحاظ ســهم اشتغال اگر نگاه 
کنید، کشاورزی اول است. از لحاظ استعداد در کنار کشاورزی من معتقدم 
گردشــگری هم می تواند برای ما به اندازه کشاورزی و حتی با درآمد بیشتر 
از آن شــغل ایجاد کند. ما صنعت، کشــاورزی، گردشگری، تجارت و اینها 
را باید در کنار هم ببینیم. اگر تجارت ما قوی شــود محصولات ما راحت تر 
صادر می شود. الان گل و گیاه ما صادر می شود، چای ما این فرصت را دارد 
ولی همه چیز تحت تأثیر و تابع وضعیت اقتصاد کشور است همان طور که 

ابریشم نیز چنین وضعیتی دارد. 
 شــرکت ابریشم شــرکت بســیار بزرگی بود که عملا از کار افتاده.  �

برنامه ای برای آن دارید؟ 
بلــه، درحال حاضــر هــم جزء شــرکت هایی اســت که در فهرســت 
خصوصی سازی هستند که من درخواستم از دولت این است که ملک اینها 
را ندهید. اصلا رایگان بدهند در اختیار بخش خصوصی و بگویند که شما 
این را احیا کن، ۵۰ ســال هم دســتت باشــد. هر بار ملک را می دهیم، این 
احتمــال وجود دارد که تحویل گیرنده بگوید کــه این ملک می ارزد که من 
نگهش دارم. شما در کشت و صنعت نگاه کنید یا در جاهای مشابه در این 
اوضاع کشــاورزی کم کم شخص می رود سمت اســتفاده دیگری که برای 
خودش خوب است؛ ولی برای استان و کشور خوب نیست. هر گاه توانستیم 
خصوصی سازی را از زمین فروشی جدا کنیم، من مطمئنم جواب می دهد؛ 
ولی هرگاه به اسم خصوصی سازی زمین فروشی و انفال فروشی کنیم، بدون 

شک آسیب جدی وارد می کند. 
 بخش خصوصی احتمالا چیزی از پرورش ابریشم نمی داند.  �

من درخواستی کتبی که از دولت کردم، این بود که شما ملک ندهید و 
حق استفاده بدهید. به این ترتیب که تا فعالیت تولید نخ ابریشمی کند، این 

زمین رایگان در اختیارش باشد. 
 دولت نظرش چیست؟  �

دولت می گوید بخشــی از اینها جلو رفته و توقفش آســان نیست. در 
مواردی که جلو رفته و مزایده برگزار شــده، می گویند که ما شرایط شما را 
در قرارداد لحاظ می کنیم. شــرط هایی می گذاریم که اگر این تحویل گیرنده 
احیا نکند، بتوانیم پس بگیریم یا یک ضمانت اجرائی دیگری وجود داشته 
باشد. الان سوله ها سرپاست؛ ولی تأسیسات کارخانه ها و این چیزهایش نه، 
آنها قدیمی و فرسوده شده است. خب شما برق و آب و خیابان کشی زمین 
و سوله دارید و اینها ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه است. ما باید بتوانیم که از آنها 
حمایت کنیم و مجاب شان کنیم که خط تولید جدید بیاورند. اگر این اتفاق 
بیفتد، نوغان داری تقویت می شود؛ چون ریشه اش وجود دارد و از بین نرفته 
اســت. درختان توت کم شدند؛ اما به اندازه ای که آن کارخانه ها را بتوانیم 
تغذیه کنیم، وجود دارند. گرچه نوغان داری یک شغل تکمیلی است؛ ولی 

هم زیبایی دارد و کمک درآمد کسانی است که شالیزار دارند. 
 بله، ریشه هایش وجود دارد؛ چون کشاورزان به  طور سنتی خودشان  �

می دانســتند که چه کاری بکننــد. از این موضوع کــه بگذریم، درباره 
ترانزیت سؤال این است که سال هاست اتوبان قزوین-رشت راه اندازی 
شده و گُله به گُله پیش رفته؛ ولی ما هنوز می بینیم که در گلوگاه رودبار گیر 
می کند. شنیده ها حاکی است مقاومت هایی از طرف اهالی وجود دارد و 

نمی گذارند آزاد راه تکمیل شود. آیا چنین چیزی بوده؟ 
این موضوع بوده؛ ولی حل شــده. قرار شــده در مرحله اول لاینِ رفت 
خارج از رودبار باشــد و لاینِ برگشت به تهران در درون رودبار باشد؛ چون 
کســانی که می خواهند خرید کنند، وقتی می خواهنــد برگردند، این کار را 
می کنند. در آن جاده فعلی که شــش خطه اســت، تغییری ایجاد می شود 
و بلوار وســط جمع می شود و لاین میانی تندرو و دو طرف کندرو می شود 
و کســی که می خواهــد خرید کند، وارد کندرو می شــود. از این لحاظ، هم 
دغدغه مردم رفع می شــود و هم مسافران مشــکلی نخواهند داشت. در 
بلندمــدت دغدغه و بحث اشــتغال مردم را داریم. بالاخره مشــاغلی که 
به فروش زیتون در این مســیر مربوط هســتند، یکی از فرصت های شغلی 
درخور توجه و یکی از مباحث مهم اســتان گیلان هستند. زیتون فروش اگر 

فروشش کاهش پیدا کرد، باغات زیتون هم با مشکل مواجه می شود. 
 همین فضا می تواند در کنار آزاد راه انجام شود؟  �

ما این کار را برای شــهرهای دیگــر داریم انجام 
می دهیم. برای لوشان و رستم آباد و منجیل در کنار 
آزادراه داریم تشــویق می کنیم و حمایت می کنیم. 
آب وبرق و تغییر کاربری زمین یا واگذاری زمین ملی 
را داریم انجام می دهیم که کســبه ســابق بیایند در 
این محل جدید مستقر شوند و فروش شان مشکلی 
نداشته باشد؛ اما در رودبار تعداد این واحد ها خیلی 
بالاتر است. چون خیلی بالاتر است، نباید بی گدار به 
آب بزنیم و آنها را ســاماندهی کنیم که سر جمع هر 

سه آنها از شهر رودبار کمتر است. 
 می توانید چند مجتمع زیتون راه بیندازید. �

مــا یکــی را همین هفتــه مجوز دادیــم. دیروز 
زمینش را دادیم. در لوشــان مجتمع بزرگی هم در 
حال ساخته شــدن است و غرفه های متنوعی دارد که برای ما مهم بود که 
صرفا پمپ بنزین نباشد. در جاهای دیگر هم به طور جدی داریم این مسئله 
را دنبال می کنیم؛ چون آنجا محدودیت زمین داریم. آزاد راه خودش حریم 
دارد و خط گاز رد  شــده هم حریم دارد. رودخانه سپیدرود بعد از سد هم 

حریم دارد. 
 یکی از مشکلات استان گیلان این حریم ها هستند.  �

مــن از هفته اول که آمدم، این بحث برایم مهم بود. همان نکته ای که 
شما اشاره کردید. شهرهایی که دیگر تردد از آنها برداشته شده و افتاده در 
بزرگراه ما برایشــان آب و برق ببریم. طرح و برنامه را تهیه کنیم. با سرمایه 
خودشــان یا وام ما مغازه بســازند کنار جاده و همــان کار را ادامه بدهند. 
هم برای مردمی که تردد می کنند، مشــکل نخواهد بود، هم شــغل اینها 
مشکلش حل می شود؛ اما پیرامون رستم آباد به منجیل من افرادی را مأمور 
کردم. از همکارها چهار، پنج دســتگاه حداقل هشت یا نه بار آمدند با هم 
نقشــه ها را کم و زیاد کردند و هنوز بــه دلیل تداخل حریم ها با یکدیگر به 

مقیاسی که می خواهیم، نرسیده ایم. 
 این مجتمعی که مجوز گرفته، برای غرفه دار زیتون تسهیلاتی قائل  �

می شــود یا با قیمت ارزان تری با او حســاب می کند یا مثل یک مغازه 
عادی قرار است با او قرارداد ببندد؟ 

تلاشــمان این خواهد بود که بین غرفه دارها و فروشــندگان با ســابقه 
پیونــدی ایجاد کنیم. ما فعلا مجوز کلی را داده ایم که بتواند شــروع کند و 
کارش از لحاظ زمانی بیشتر عقب نیفتد؛ گرچه اگر بخواهد زیتون بفروشد، 

از مردم محل استفاده می کند. 
 بحث اینجاست، برای کســانی که در رودبار هستند، اگر قرار باشد  �

کسی در مجتمع های جدید یک مغازه خیلی گران بخرد، اصلا به صرفش 
نیست؛ یعنی دوباره آن زیتون فروش متضرر می شود. 

ما نمی توانیم روی مغازه آن شخص که سرمایه گذاری می کند، قیمت 
بگذاریم؛ ولــی می توانیم مذاکره ای بین اینها ایجاد کنیم و تســهیلاتی به 
متقاضــی خرید بدهیم. این کار را می توانیم انجام دهیم که فکر خوبی به 

نظر می رسد.
 از تالاب چه خبر؟ قرار است همین طور پیش برود تا خشک شود یا  �

فکري برایش کرده اید؟
رسوب گذاري تالاب نتیجه فرایندي ۴۰، ۵۰ ساله است؛ یعني این بحثي 
که امروز درباره اش صحبت می کنید، این طور نیســت که پنج ســاله اتفاق 

افتاده باشــد. اگر اشــتباه نکنم حدود ۴۰۰ میلیارد تومان پول مي خواهد تا 
رســوب را لایه روبي بکنیــم. ما باید دو، ســه کار را هم زمان انجام بدهیم. 
اول اینکه اجازه ندهیم رســوب جدید به آنجا اضافه بشــود که دو راهکار 
دارد؛ یکي اینکه در بالادست همین رودخانه هایي که وارد تالاب مي شوند، 
کارهــاي آبخیزداري و کنترلــي انجام دهیم. قبلا آبخیزداري هاي اســتان 
گیلان همه توجه شــان به حوزه  ســفیدرود بود چون به کشــاورزي مردم 
و... مربوط مي شــد. الان توجه به این قســمت جلب شــده است. امسال 
هم پــروژه داریم. دوم اینکه تله هاي رســوب گیري در نقاطي که به تالاب 
نزدیک مي شود در مســیر آن رودخانه ها ایجاد کنیم که این پارسال انجام 
شده است. امسال ما بودجه گذاشتیم انجام بشود و حداقل رسوب گذاري 
جدید نشود. اما من کار مهم تري را هم برنامه ریزي کردم و آن این است که 
ما زندگي مردم شــهرها و روستاهاي پیرامون را، به ویژه شهرستان انزلي و 
صومعه سرا و رشت و جاهایي که همجوار تالاب مي شوند، بیشتر به تالاب 
پیوند بزنیم؛ یعني اینها اگر از تالاب ارتزاق بکنند صداي اعتراضشــان بعد 
از ۴۰ ســال بلند نمي شود، یک ساله بلند مي شــود؛ یعني اگر پیوند مردم و 
تالاب بیشــتر بود و فــرد با یک قایق تفریحي مــردم را می گرداند، اگر بعد 
از سه ســال مي دید عمق تالاب کم شــده و قایقش گیر مي کند، اعتراض 
می کرد و مي گفت که شــغل ما در معرض تهدید اســت. این مسئله یک 
فشــار اجتماعي روي من مســئول آن زمان ایجاد مي کرد که باعث می شد 
آن را حل بکنم و ۴۰ ســال روي زمین نمي ماند. ما این را به جد داریم جلو 
مي بریم. امســال هم چنــد میلیارد توماني براي ســازه هاي چوبي در نظر 
گرفته ایم تا براي دسترسي و وام به مردم بدهیم تا شناورهایي را راه اندازی 
کنند که هم رستوران و کافي شاپ شناور باشند و هم اقامتگاه شناور. حتما 
خودشــان از لحاظ پســماند و زباله و این ها رعایت خواهند کرد؛ خودشان 
مدافع خواهند شــد.  براي گردشگري برنامه هاي مهمي داریم. یکي اینکه 
در بحث بوم گردي تمرکز کردیم و بخش عمده تســهیلات و حمایت هاي 
مالي مان را هم متوجــه بوم گردي مي کنیم؛ یعني ســاخت واحدهایي با 
معماري قدیم گیلان در روستاها به دست روستاییان براي بحث گردشگري 
و بــراي بحث اقامتگاهي. براي اینکه بهتر بتوانیــم مدیریت بکنیم به این 
شیوه جلو رفتیم که اینها مدیریتشان و هماهنگي شان از سوی شرکت هایي 
از خود بچه هاي گیلان باشد که مثلا یک شرکت ۴۰۰ تا از این واحدها را زیر 
پوشــش قرار بدهد، آموزش هتلداري بدهد، نظارت را خودشان بر مسائل 
بهداشــت آن واحد بکنند؛ یعني مقررات هتلداري با نظارت خودشــان بر 
خودشان انجام بشود، همین طور بازاریابي هم این طور انجام بشود. فرض 
کنید شــما مي خواهید از تهران بروید چهار روز در گیلان اســتراحت کنید. 
بلیت قطارتان را با اپلیکیشني که درگوشي تان هست بگیرید یا مثلا بگویید 
با هواپیما مي خواهم بروم، یا نه اصلا با ماشین شخصي مي خواهید بروید 
که دیگر اینجا کاري ندارد. حلقه  دوم زنجیره ما این اســت که ماشین هاي 
منطقه آزاد را حمایت کنیم. تسهیلات بدهیم تا کساني که براي گردشگري 
مي خرند زیر نظر این شــرکت ها همکاري کنند؛ یعني من و شــما خودرو 
مي خریم و مي دهیم به شــرکت، آنها روغن، بنزین، نظافت و کنترل و تردد 
۵۰۰ خودرو را که جي پي اس روي آن نصب است، انجام داده و به ما اجاره 
مي دهند و ســهم ما را هم مي دهند. حلقه بعدي مي تواند اقامتگاه باشد 
و شما با اپلیکیشن روي گوشي تان آن را رزرو بکنید؛ بگویید من مي خواهم 
دو شب در این روستا باشم و یک شب در روستاي دیگري. این حلقه سوم. 
بعد مي خواهید از دریا استفاده کنید. ۲۰ میلیارد تومان همین یک ماه پیش 
در نظرگرفتیــم و به دســتگاه ها ابلاغ کردیم و جاهایش را هم مشــخص 
کردیم. در برنامه مرحله نخست، ۹ شناگاه با استاندارد بالا و کاملا با چوب 
و طبیعت گرایانه مي ســازیم و به بخش خصوصي و شهرداري ها تحویل 
مي دهیم. هرکس بتواند اداره بکند. البته ۲۷ میلیارد تومان پول مي خواهد. 
۲۰ میلیارد گذاشتیم چون ۹ تا سه میلیارد تومان خرجشان مي شود. کاملا 
ســازه چوبي و زیبایی اســت که آن را در جلسات نظام مهندسي و مجمع 
گردشــگران و هتلداران نشــان دادیم و همه درباره اش نظر دادند؛ یعني 
مبتني بر نظر همه بوده. شما مي خواهید از دریا یا رستوران خاصي استفاده 
کنید باید رزرو بکنید. مي خواهید اسب سواري بروید بتوانید محل را انتخاب 
بکنید و رزرو کنید. یک پکیج بتوانید انتخاب کنید براي چند روز ســفرتان و 
رفت وبرگشت و فعالیت هایتان. ما معتقدیم این کار را درست انجام بدهیم. 
منِ تهراني دیگر خیلي حرص و ولع ندارم که آنجا ویلا بســازم. یک زمین 
کشــاورزي و جنگل را خراب کنم  و ویلا بســازم و کلیدش را هم در جیبم 
بگذارم برگردم و فقط سالي چند بار به آنجا بروم. این اشتها از بین مي رود. 
اگر ما این کار را درســت ساماندهي نکنیم و این اشتها باقي بماند -بعد از 
مازندران نوبت گیلان است- در معرض تهاجم افراد متخلفی قرار مي گیرد 

که جنگل را تخریب مي کنند و جریمه مختصری هم  مي شوند.
 ارزش زمین ها و پروانه ساخت در گیلان بسیار بالاست و منطقه آزاد  �

انزلي از معدود مناطق آزاد کشــور است که در مناطق  روستایي تحت 
محدوده خودش پروانه ســاخت صادر مي کنــد. این طور که ما پیگیري 
کردیم در مناطق آزاد معمول کشــور این کار از سوی دهیاري ها انجام 
مي شود و هزینه اش هم براي روستا و بخشداري ها و به طور کلي مردم 
است. به نظر مي رسد در استان گیلان از این دادن پروانه به عنوان یک 
منبع درآمد اســتفاده مي کند. شــما به عنوان نماینده دولت در استان 

گیلان از حقوق دهیاري هاي خودتان استفاده کردید یا نه؟
مــا منطقــه آزاد را هم براي خودمــان مي دانیم؛ یعنــي منطقه آزاد و 
فرمانداري یا بخشــداري را مقابل هم نمي دانم. همان طور که انتظار دارم 
فرمانداري کار مردم را انجام دهــد، منطقه آزاد هم باید کار مردم را انجام 
دهد. الان هم فضاي مدیریتي همین طور اســت و نشده که کاري مربوط به 
مردم باشــد و من به آنها بگویم و یک مسیر دیگري بروند؛ اما درباره سؤال 
شما چیزي که ما به آن رسیدیم، این است که یا آنها کارهاي عمراني روستا 
را هم عهده دار شوند یا صدور پروانه هم برگردد به دهیاري و بنیاد مسکن. 
یعنــي کل آن را با هم ببینیم. اینکــه نصف کار را به یکي بدهیم و نصف را 
به دیگري، درســت نیســت. اگر مناطق آزاد درآمد را مي خواهد، بگوید که 
عمران روســتا و خدمات روســتا با من. پروانه مي دهــم، آب و برق مي برم 
و آســفالت مي کنم و هر مشکلي داشت، مســئولیتش با من باشد. این یک 
سناریو و ســناریوی دیگر این است که بگوید من داخل روستا اصلا دخالت 
نمي کنم. من به این رسیدم که به همکارها گفتم صحبت بکنند و بحث هاي 

کارشناسي را انجام دهند تا بتوانیم تصمیم نهایي را براي اجرا بگیریم.
 چون سیاسي شــروع کردیم، من سیاســي تمام کنم. دو ماه پیش  �

یک ســري اعتراضات در کشــور پیش آمد. در گیلان هم بود. گزارشي 
در این باره دارید؟ برخورد شما چطور بود؟

سؤال سختي است. بالاخره این موضوع در خیلي از مناطق کشور اتفاق 
افتاد. در رشــت هم اتفاق افتاد. به مقــدار خیلي کمتري در لاهیجان هم 

اتفاق افتاد. در باقي شهرهاي مان مي توانیم بگوییم اتفاق نیفتاد. 
  احتمالا آنها هم به رشت مي آمدند. �

انزلي هم مي شــد؛ اما شکل نمي گرفت، تالش مي شــد. ما از روز اول 
قرارمان این بود که با صبر و با حوصله و بدون هیچ تنشي باشد. من از این 

نظر خوشحالم که در رشت و گیلان هیچ تنشي پیش نیامد.
 قرار نیروي انتظامي هم همین بود؟ �

بله، همین بود. در شــوراي تأمین ما همه روزه ایــن را رصد مي کردیم 
و تصمیم گیري مي کردیــم و فضا هم این طور بود که همه دســتگاه ها از 
تصمیمات تبعیت مي کردند. ما قرارمان این بود و این قرار را توانستیم اجرا 
کنیم و محقق کنیم. شما دیدید که در گیلان تنش و برخوردي پیش نیامد. 
هم فرهنگ بالاي مردم منطقه بود و هم حوصله ما. خوشحالیم که اتفاق 

بدي پیش نیامد.

جوان ترین استاندار کشور در گفت وگو با «شرق»:

برخی در ۲۵سالگی استاندار بودند اما می گویند جوانان نمی توانند بخشدار شوند
 حامد اکبري

 پژوهشگر سیاست گذارى دولت الکترونیک

امین نصیرى . پژوهشگر اقتصادى

 استاندار ۲۵ یا ۲۶ساله داشتیم. 
وزیر ۳۰ساله داشتیم. دور از ذهن 

است که هم سن های آنها بگویند که 
یک آدمی هم سن دوره استانداری 
آنها الان نمی تواند بخشدار شود. 
با عقل نمی خواند. می گویند ما در 
۲۵سالگی استاندار بودیم و خیلی 

هم موفق بودیم. اما بعضی از 
همین ها می گویند جوانانی که الان 

در همان سن قرار دارند، نمی توانند 
بخشدار شوند

من درخواستم از دولت این است 
که ملک اینها را ندهید. اصلا رایگان 

بدهند در اختیار بخش خصوصی 
و بگویند که شما این را احیا کن، 
۵۰ سال هم دستت باشد. هر گاه 

توانستیم خصوصی سازی را از زمین 
فروشی جدا کنیم، من مطمئنم 

جواب می دهد؛ ولی هرگاه به اسم 
خصوصی سازی زمین فروشی و 
انفال فروشی کنیم، بدون شک 

آسیب جدی وارد می کند
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